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 13/9/1399 :تاریخ درس 8جلسه  فرهنگفقه  عنوان درس:
 فقه خُرد فرهنگ 1 عنوان فرعی
 انواع بیان 2 عنوان فرعی
 نوع هفتم: بیان غزلی 3 عنوان فرعی

 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش مقرر:
 

ظهار عشق و ادامۀ بحث مربوط به بیان غزلی به نوع اول از غزل آسمانی پرداختیم که بیان مربوط به ادر 
ای است وهمحبت نسبت به ذات اقدس حق متعال بود و گفتیم دو شیوه در این بیان به کار رفته؛ یک شیوه شی

نچه در ادبیات عشق زمینی است و آ به کار رفته که شیوۀ خالی از استعارات مربوط به ��که در ادبیات اهل بیت
مربوط به عشق _ اش و چه مجازش و چه حقییقتش چه استعاره_ به کار رفته  ��عشق الهی در بیان ائمۀ اطهار

ست که از کند. شیوۀ دیگر در غزل آسمانی غزلی انمی گاه با عشق زمینی مرتبطهیچ اآسمانی است و آدمی ر
ر بیان غزلی آن استفاده شده است. همچنین بیان کردیم که استعاراتی که داستعارات مربوط به عشق زمینی در 

ان  و بان به این زالهی با ادبیات و استعارات عشق زمینی به کار رفته به وسیلۀ خود عرفا و به وسیلۀ خود آشنای
ن را در شرح گلشن ای از ایسخن، این رمز و رازها تفسیر شده و تبیین شده که این واژگان استعاره است و نمونه

 .کنیممی ن نمونه بیانبینیم که بخشی از آن را درجلسۀ قبل بیان کردیم و امروز بخشی دیگر از آن را به عنوامی راز
 گوید:می چنین« لب»و « چشم»شیخ محمود شبستری در تفسیر رمز 

 نجایکن لوازم را بد تیرعا            1دایپ و از لب چیستگر کز چشم ن
 2نیستی در تحت هستیلعلش  زی        و مست یماریچشمش خاست ب ز

 هی انجامشود چشم بیمار یا چشم خمار و امثال آنها، مراد آن نگاهی است که به آیات المی وقتی گفته
شود مراد این است که می کند. و لب لعل که گفتهمی گیرد و آدمی را از این عالم  منصرف به عالم دیگرمی

 ای است به آن نیستی برای دستیابی به خدای متعال و فنای در ذات او استفادهکه یک هستی استعارهلب لعل 
 شود.می

 لعل اوست جانها جمله مستور ز       چشم اوست دلها مست و مخمور ز

                                                           
 .دایپ ستیکز چشم شاهد چ . مقرر: این مصرع طبق جستجوی بنده چنین یافت شد: نگر1
 .یهست نیع دایلعلش گشت پ ز. مقرر: این مصرع طبق جستجوی بنده چنین یافت شد: 2
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 ماریجان ب یلعلش شفا لب                  چشم او همه دلها جگرخوار ز
 دینما یلطف یهر ساعت لبش               دیایچشمش گرچه عالم در ن به
 را چاره سازد چارگانیب یدم                            دلها نوازد یاز مردم یدم

 گوید:می استفاده شده؛ مثلا مولوی« زلف»در ادبیات عرفانی عرفا از بسیار از واژۀ 
 میدانم آرزوستیک دست جام باده و یک دست زلف یار               رقصی چنین میانۀ 

 سراید:می شیخ محمود شبستری در تفسیر زلف چنین
 1چه شاید گفت از او چه جای راز است         زلف جانان بس دراز است ثیحد

 2بینمی بجنبان بند را زنجیر                      نیزلف پرچ ثیاز من حد مپرس
 کند. یم آدمی را به ذات باری تعالی وصل بند را بنجنبان تا ببینی مراد از زلف یار زنجیری است که

 فرماید:می تا آنجا که
 دل برون از حلقهٔ او کی نشد                      صد هزاران دل ز هر سو معلق

... 
 آن زلف معطر یدادش بو که                     آدم در آن دم شد مخمر گل

 گوید: می اینکه حافظ هم در آن شعر بلندش
 ق نداند که چیست، قصه مخوان                بخواه جام گلابی به پای آدم ریزفرشته عش

ایسته که از آن مواردی است که ش ؛آدم مظهر عشق الهی شد، ما یک بیان مفصلی داریم که مهم است 
امی مورد در آینده خواهیم گفت اینگونه استعارات در عرفان ع_  است یک مقاله دربارۀ آن نوشته شود که 

. ��فان اهل بیتعرفان عامی با عردر بین استفاده قرار گرفته شده؛ نه در عرفان اهل بیت؛ و تفاوت وجود دارد 
ید و نکات عرفان عامی یعنی با زبان عامیانه بیان شده است همانگونه که اگر بخواهید با کودکی سخن بگوی

معنا برای او تفهیم  ف را برای او بیان کنید ناچارید که معنا را برای او مجسم کنید و مثال برای او بزنید تاظری
ین رمز و ااز  ��که در ادبیات عرفانی اهل بیتیه رایج هم همین است درحالیانشود، این ادبیات عرفانی عام

ا مطرح شده عرفان مولوی و حافظ و... این معند. _ در عرفان عامیانه مثل کنایه های این چنینی وجود ندار
 است که اعراض خلقت انسان به جای فرشتگان که در قبل فرشتگان از سوی خداوند خلفای خداوند در

شد؟ در این  چرا بشر در این خلافت جایگزین فرشته ،کردندمی آسمان و زمین بودند و امر خدا را آنها جاری
 گوید:می اشعار حافظ

                                                           
 .راز است یاز او کان جا یپرسیم چه. مقرر: این مصرع طبق جستجوی بنده چنین یافت شد: 1
 .نیمجان ریزنج دیمجنبان. مقرر: این مصرع طبق جستجوی بنده چنین یافت شد:  2
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 م زدکرد رُخت دید ملک عشق نداشت                 عین آتش شد از این غیرت و بر آدای جلوه
الطاعة مولا بوده است زیرا آنها گوید که اطاعت فرمان خدا در جهان فرشتگان از روی عقل و حقمی این را

عال آدم دای متمظهر عقلند و در این میان جای موجودی که از روی عشق خدا را پرستش کند خالی بود لذا خ
طلب عجیبی این در عرافان عامیانه مطرح است. اما در عرفان اهل بیت چیز دیگری مطرح است که م ؛را آفرید

است  است که در روایات آمده که اطاعت تمام مخلوقات از آغاز هستی، اطاعت عاشقانه بوده است؛ درست
کردند، اطاعت آنها می با اراده خدا را پرستش اند وند لکن چون اراده داشتهکمی که عقل هم به اطاعت حکم

عشوق بود یعنی ی که خلقت آدم آن را پُر کرد، این بود که خدا به دنبال میاطاعت عاشقانه بوده است؛ و خلأ
 ؛ لذااشدبمخلوقی که علاوه بر اینکه او خدا را دوست دارد، شایسته این باشد که خدا او را دوست داشته 

 فرماید:می
«ْ ْ قلُ  ْ إِن  تُ  ْ كنُ  ون  بُّ ْ تُُِ لٰلّ  عُونِْ ا  ب ِ

ت َّ ْ فَ  كُُ بِب  ْ يُح  لٰلُّ ْ ا  ْ و  فِ  غ  ْ ي  ْ ل كُ  كُ  ْ ذُنُُب  ْ و  لٰلُّ ْ ا  فُُر  ْ غ  حِي   1«ر 
ست را خدا اگر»: بگو ست را شما( نیز) خدا تا! کنید پیروی من از دارید،می دو  را اهانتانگن و بدارد؛ دو

 «.است مهربان آمرزنده خدا و ببخشد؛

رف حاو بوده است. نظامی در این راستا  ��لذا اولین موجودی که خدا آفرید نور محمدی و اهل بیت
 قشنگی دارد: 

 سر خیل تویی و جمله خیلند         مقصود تویی همه طفیلند
 عراقی به همین مضمون چنین گفته:

 کردندنخستین باده کاندر جام کردند            ز چشم  مست ساقی وام 
گوید: می است و این مصرع اشاره به ضرب المثل عربی است که ��و مراد از ساقی وجود مقدس نبی اکرم

ت که آنچه حقیقتی اس نپدیدار شود. ای ��آدم را آفریند تا وجود نبی اکرم«. من اجل عین ألف عین تکرموا»
ه در جهان یق عبارت است _ این بود کخدای متعال را به آفرینش بشر وا داشت _ به تعبیر عادی ما که از ض

 ند که شایسته این باشد که معشوق خدا باشد.یمخلوقی بیافر
 آن زلف معطر یکه دادش بو                   گل آدم در آن دم شد مخمر

 یزمان گرددیخود ساکن نم کهی                   ما دارد از زلفش نشان دل
 دارد بر آتش یدل شیاز رو که            آن گردد دل از زلفش مشوش از

 گوید:می چنین« خط»و « رخ»و همچنین ایشان در شرح 
                                                           

 .31. سورۀ آل عمران:  1
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 1است ییایاز خط جناب کبر مراد           است ییمظهر حسن خدا نجایرخ ا
 ییروخوب رونیب ستیاز ما ن کهیی                  اندر نکو دیکش یخط رخش

... 
 کیکایکثرت از وحدت  یبدان              شکیتو ب ینیو خطش ب یرو اگر

ی متعال بروز کرد و تجلی یافت و این خط که کنایه از فعل خدا هااین چنین از وحدت ذات او این کثرت
 است، رابط بین وحدت و کثرت است و کثرت به وسیلۀ این ظهور و بروز به وحدت پیوست.

 گوید:می «خال»همچنین در تفسیر 
 است طیاصل مرکز دور مح که                است طیالش بسبر آن رخ نقطهٔ خ

 او شد خط نفس و قلب آدم وز                      او شد خط دور هر دو عالم از
 خال اشاره به نقطه و مرکز جهان دارد که هرچه پدید آمد از آن نقطۀ مرکزی بوده است.

 است اهیعکس نقطهٔ خال س که                     آن حال دل پرخون تباه است از
 ستیشدن ن رونیآن منزل ره ب کز      ستیخالش حال دل جز خون شدن ن ز

 ود اندر اصل وحدتبنقطه ن   دو                   کثرت چیوحدت در نباشد ه به
 باستیز یدل عکس خال رو ای و                   خال او عکس دل ماست ندانم

 دایعکس دل آنجا شد هو ای و                   دایعکس خال او دل گشت پ ز
 2راز مشکل نیشد ا دهیمن پوش به                 اوست در دل ایاو  یاندر رو دل

 گوید:می چنینو شمع و شاهد  شرابدر شرح 
 که در هر صورتی او را تجلی است       است یمعن عینشراب و شمع و شاهد را 

د شبستری در گلشن راز از تفسیرهایی است که طبق نظر او انجام گرفته و شاید البته این تفسیرهای شیخ محمو
گوید در می چنین نیست که این معانی که ایشانلکن اند برخی از ادبای عرفانی با همین تشبیهات شعر گفته

ونه الفاظ گایندر م بودن رمزیت کنیم برای اینکه مسل  می عرفانی همین مراد باشد؛ و ما این را نقل تمام اشعار
شان دهیم و بیان کنیم این الفاظ در کلام عرفا به صورت رمزی بیان شده؛ حال تفسیر این رموز اینگونه را ن

                                                           
 .د از خط، یعنی نشانه، اثر و علامت جناب کبریایی. مرا1
گویهد مشهکل، یهک نهوع مجهاز اسهت، مشهکلی در کهار نیسهت می انهد؛ ایهن کهه. مراد این است که آن دو آیینهه دیگری2

و برای اظهار ایهن معناسهت کهه آنقهدر دل مهن فهانی در وجهود ذات اقهدس متعهال اسهت کهه گهویی ایهن، آن اسهت و یها 
 آن، این است.
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نیست که در هر شعری و در هر غزل عرفانی اگر این واژه به کار رفته است، به همین معنایی است که شیخ 
 محمود شبستری تفسیر کرده است.
 است یاو را تجل یکه در هر صورت                   است نیعین معشراب و شمع و شاهد 

 هانببین شاهد که از کس نیست پن                              شراب و شمع سکر و نور عرفان
 ور ارواحنبود شاهد فروغ                                           شراب اینجا زجاجه شمع مصباح

 این آیه:که اشاره دارد به 
لُْ» ْ نُُرِهِْ مَ   كاٰة  ْ فِيٰها ك مِِ  باٰح  باٰحُْ مِص  ص  ِ

 
لْ ْ فِْ ا  ة  ةُْ زُجٰٰج  جٰٰج  لزُّ ا ا  ٰ نََّّ

 
ْ ك أ ك ب  ْ ك و  ي  ْ دُرِّ ُ ْ يُوق  ْ مِ  ة  جَ    ش 

ْ ة 
ك  ار  ْ مُُٰ ة  ون  ب ُ ي  ْ لْٰ ز  ة  قَِِّ  

ْ شَ  ْ لْٰ و  ة  َّ ت بِ  ر   1«غ 
 گیرد، رقرا حبابی در چراغ آن باشد،( فروغ پر) چراغی آن در که است چراغدانی همانند خداوند نور مثل

 تدرخ از که شودمی افروخته روغنی با چراغ این فروزان، ستاره یک همچون درخشنده و شفاف حبابی
 .غربی نه و است شرقی نه که شده گرفته زیتونی پربرکت

ین مصباح مصباح متجلی شده و ادر این آیه ظاهر این است که نور کنایه از ذات اقدس متعال است که در 
ه است ک ��است و زجاجة وجود مقدس امیرالمؤمنین و ائمۀ هدی و صدیقۀ کبری ��وجود مقدس نبی اکرم

شود همان می ای که گفتهکند و این شجرهمی شود و تجلی پیدامی آن نور به این شکل به جهان بشر منعکس
الم مثل عخواهد کثرت پیدا کند در می آن ارادۀ الهی کهشجرۀ ارادۀ الهی و تجلی وحدت در کثرت است که 

ین نور، او این اشاره به این است که  شودمی خیزد و تبدیل به درختمییک درختی است که از یک ریشه بر
 ا از جای دیگررجوشد و نوری نیست که از بیرون به او داده بشود؛ بر خلاف سایر نورها که نور خود می از خود

ة  »ید نکتۀ ا. شگیرندمی
یْتُون   :فرموده اشاره به مبارک بودن آن است زیرا در سورۀ مؤمنون هم که« ز 

«ْ ْ و  ة  جَ   ْ تَ  رُجُْ ش  ْ طُورِْ مِ  ناٰء  ْ سَ   بُُ نِْ تَ   ه  ْ بِِلدُّ ْ و  غ 
ْ صِب  كِلِِن   2«لِلْ 

 یبرا «خورش نان» و روغن آن از و ،[زیتون درخت]=  رویدمی سینا طور از که را درختی( نیز) و
 (!آفریدیم) گرددمی فراهم خورندگان

 باشد.می نیز به لحاظ همان مبارکی و اینکه پُر ثمر و پُر برکت است و موجب رشد و حیات است
 گوید:می چنین« خرابات»شیخ محمود شبستری در شرح 

 3است ییکفر است ور خود پارسا یخودت            اس ییشدن از خود رها یخرابات

                                                           
 .35سورۀ نور:  .1
 .20. سورۀ مؤمنون: 2
 . یعنی اگر کسی به پارسایی خود بنازد، این نوعی خودی است و این چنین خودی، خودی کفر است.3
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 «اسقاط الاضافات دیالتوح» که                     اندت از خراباتداده ینشان
ار»و « بت»همچنین در شرح   گوید: می «زن 

 زنار بستن عقد خدمت بود          مظهر عشق است و وحدت نجایبت ا
انی استعاره و مجاز را بیان کردیم برای اینکه معلوم شود استفاده از اینگونه ادبیات در ادبیات عرفها این نمونه

 ای، معنای خاصی که مربوط به عشق الهی سازگار است مراد است.است و از هر واژه
 آفت وجود دارد:  دودر این گونه ادبیات 

شود و محل سوء استفادۀ اهل دنیا و هوس پرستان می یک آفتش این است که برای بسیاری امر مشتبه
_ که  دندم  زیرا آنان کاری بت رمز و رازهایی که در اینگونه عبارات است ندارند و یا اینکه متع ؛خواهد شد

مبتنی بر شهوات و  ،شودمی حافظ و مولوی و بزرگاناشعار از این تفسیرهایی که از خیلی و  اندخیلی چنین
 هوی پرستی است _. 

ن اشعار یبرد و کسی که انمی نباشد به آن معانی پیآفت دیگر این است که تا کسی با این رمز و رازها آشنا 
 حافظ همان کهخواند احتیاج به این دارد که خود از دانش خاصی برخوردار باشد که واژه شناس باشد؛ می را

 بلکه ؛ اما در ادبیات عرفانی اهل بیتی اینطور نیست«ئی جان من خطا اینجاستسخن شناس ن» فرماید:می
گرچه ممکن است درجات فهم  ؛کنندمی ای از درجۀ عرفان حقیقی دست پیدابه درجه هرکسی با خواندن آن

 متفاوت باشد.


